
بــدون ذکر نام اســت. بنابراین می دانید کــه این اتفاق 
در راه اســت. من به ایــن فکر می کنم که شــما چنین 
احساسی داشــته اید که دارید به درون یک جنگ هل 
داده می شــوید یا نه. آیا می توانیــد در این مذاکرات بر 
سر آنچه اسرائیلی ها حرفش را می زنند، دخیل باشید؛ 
یعنی اینکه حزب الله به ســمت شمال رودخانه لیتانی 
برود؟ احساس این را دارید که می توانید به اندازه کافی 
در مذاکرات سریع حرکت کنید که جلوی این اتفاقی که 

اسرائیلی ها حرفش را می زنند، بگیرید؟
بعید می دانم. در واقع، آمریکایی ها با پیشنهادی مشابه آمدند 
که عبارت اســت از عقب نشــینی از رودخانه لیتانی تا هشت 
کیلومتر به سمت شــمال تا شهرک نشینان در شمال اسرائیل 
این را ببینند و برگردند. دشــمنی وجود دارد اما لبنانی ها این 
احساس را ندارند که اسرائیل خیلی از زمین ما را گرفته است. 
اختلافات مــرزی داریم. تا اینجا چندین بــار تلاش کرده ایم 
مسئله مرزی که بین ماست را تمام کنیم. اسرائیلی ها در این 
باره دارند زمان زیادی صرف می کنند.  بحث »مزارع شِبعا« را 
هم داریم و مناطق مورد مناقشــه. آن ها می گویند این ها مال 
شما نیستند، بخشی از سوریه هستند؛ اما خب ما می گوییم 
فرقش چیســت. اگر این بحث هم حل شود، مشکلی بین ما 
نخواهد بود. اگر خواســتند می توانند بروند بلندترین دیوار را 
بســازند. ما درخواســت کرده ایم که توافقی بر سر مرز باشد. 
چهارده نقطه در مرز هســت که مورد مناقشــه اســت. درباره 
بعضی از این نقاط ســال ها پیش توافق شــده اســت و داریم 
ســعی می کنیم شــش نقطه را هم تمام کنیم تا مرز مشخص 
شــود و تمام شود. بعد به سراغ مناطق دیگر مثل کشتزارهای 
شبعا و دیگر مناطق مورد مناقشه می رویم. اما هیچ پیشرفتی 
در کار نبوده اســت. البته اســرائیلی ها می گویند مشــکل از 
لبنانی هاســت اما ما فکر می کنیم مشکل از اسرائیلی هاست 
 UNIFIL[ چون ما درخواستش را کرده ایم. از طریق یونیفیل
نیروهای موقت سازمان ملل متحد در لبنان[ و مسیرهای دیگر 

درخواست کرده ایم، همین طور از طریق آمریکایی ها.
Ó  پــس وقتی دربــاره ایــن می خوانیم کــه لبنانی ها از  

]قطعنامــه[ ۱۷۰۱ می گوینــد و از مذاکــرات، بــه نظر 
می رسید بحث خیلی بلندمدت تر است، همان طور که 
گفتید. بحث شان این است که بیایید تکلیف مرز لبنان 
و اســرائیل را روشن کنیم، تکلیف کشــتزارهای شبعا 
را روشــن کنیــم. حزب الله هــم دارد از همین حرف ها 
می زند. دولت شــما می گویــد ما به کمک نیــاز داریم. 
اگر بنا باشد ســربازان لبنانی در مرز باشند، نیاز داریم 
پشــتیبانی در کار باشد، یا پولی. حس من این است که 
جدول زمانی اســرائیلی ها بســیار کوتاه تر است. آن ها 
می خواهند حزب الله ماه آینده به شــمال لیتانی برود. 

الان انگار شما فکر نمی کنید این ممکن باشد.
ما الان منطقه ای بی طرف در شــمال اســرائیل داریم، چون 
آن جا کسی نیست. خیلی از مردم به سمت جنوب رفته اند و بار 

ســنگینی روی دوش اسرائیل است. حدود ۸۰ هزار نفر را هم 
داریم که به سمت شمال رفته  اند. این هم بار سنگینی است، 
چون این مردم کس وکار دارند. نزد بستگان شــان می روند. در 
هتل نمی مانند. در منطقه اشغالی نمی مانند. بنابراین شاید 
این برای اســرائیلی ها هزینه برتر اســت. اما برای هر دو طرف 
وضع همین اســت. اگر جنگی در کار باشــد، این مردمی که 
هیــچ ربطی به جنــگ ندارند، ایــن مناطق را تــرک خواهند 
کرد، مگر اینکه توافقی داشــته باشــیم. بعد چه خواهد شد؟ 
اگر حزب الله به سمت شــمال برود، آن وقت چه خواهد شد؟ 
آیا اســرائیلی ها باز خواهند گشــت و ماجرا ادامه پیدا خواهد 
کرد، در شــرایطی که در جنوب جنگ در غزه ادامه دارد؟ نه، 
ما نیاز به یک مصالحه کلی داریم. آخرین بار که ما برای تبادل 
زندانی یک آتش بس پنج روزه داشتیم، وضعیت تنش در مرز و 
درگیری هم متوقف شد. الان درگیری ها کوچک هستند و فکر 
نمی کنم قصدی برای جنگی بزرگ در کار باشد و این به آنچه 

در غزه در جریان است هم مربوط است.
از نظــرگاه عربی، آنچــه در غــزه دارد رخ می دهد، قابل قبول 
نیست. از نظرگاه دنیا هم قابل قبول نیست. حتی در سازمان 
ملل متحد، برای بیشــتر کشــورهای دنیا قابل قبول نیست. 
بنابراین واقعاً لازم اســت که جنگ متوقف شود. اگر جنگ در 
غزه متوقف شــود و آتش بسی در کار باشــد، شروع می کنیم 
درباره اینکه مشــکلات مان را چطور حل کنیم، مذاکره کنیم، 

بعد همه عقب خواهند نشست و مشکلی نخواهد بود.
ضمناً باید شروع کنیم، مستقیم یا غیرمستقیم با اسرائیلی ها 
صحبت کنیم؛ بیشتر غیرمستقیم، تا مرزها را مشخص کنیم، 
از طریق ســازمان ملل متحــد، از طریــق آمریکایی ها، از هر 
طریقی، از طریق فرانســوی ها اگر می خواهند درگیر نشوند. 
مرزها را مشخص کنیم؛ چون مرزها در ۱۹۴۸ مشخص بودند. 
درباره اش توافق شــده بود. اما در طول زمان، اسرائیل در مرز 
شــهرک برپا کرد و در نتیجــه نوعی خطر وجــود دارد و آن ها 
می خواهنــد مرز را کمی تغییر دهند. همه این ها را می شــود 
مدیریت کرد و درباره همه شان گفت وگو کرد، اگر گفت وگویی 
در کار باشد، مستقیم یا غیرمستقیم، مثل کاری که معمولًا با 
ســازمان ملل متحد می کنیم. بنابراین ما آماده انجام این کار 
هستیم. ما درخواستش را کرده ایم اما اسرائیلی ها می گویند 
الان زمانش نیســت. اگر زمانی برایش هست، بیایید این کار 

را بکنیم.
Ó  پس بگذارید فقط یک سوال دیگر در این باره بپرسم 

و بعد از مســئله مرز می گذرم. پس شــما می گویید اگر 
در غزه آتش بســی باشد، درگیری های کوچکی که بین 

حزب الله و اسرائیل است، متوقف خواهد شد.
درست است.

Ó  اما نکته دوم این است که جدول زمانی اسرائیل چیز 
دیگــری می گوید. در رســانه های اســرائیلی می بینیم 
که این طــور می گویند: آن ها ]حزب اللــه[ باید به عقب 
برگردنــد. اگــر به عقــب برنگردنــد، آن جــا را بمباران 

تا اینجا چندین بار 
تلاش کرده ایم 

مسئله مرزی که بین 
ماست را تمام کنیم. 

اسرائیلی ها در این باره 
دارند زمان زیادی 

صرف می کنند.  
بحث »مزارع شِبعا« 
را هم داریم و مناطق 
مورد مناقشه. آن ها 
می گویند این ها مال 
شما نیستند، بخشی 
از سوریه هستند؛ اما 

خب ما می گوییم 
فرقش چیست. اگر 

این بحث هم حل 
شود، مشکلی بین 

ما نخواهد بود. اگر 
خواستند می توانند 

بروند بلندترین دیوار را 
بسازند. ما درخواست 
کرده ایم که توافقی بر 

سر مرز باشد
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     در میانه آشــوب تازه ای که از مســئله کهنه اسرائیل و 
فلسطین ســر بر آورده، بســیاری بازیگران مستقیم یا 
غیرمســتقیم، بالقوه یا بالفعل، درگیر هســتند. شاید 
کشــوری کــه بیش از همــه در معــرض آن قــرار دارد و 
همین حالا هم ترکش های درگیری به او خورده اســت، 
لبنان است. در بحث ها درباره لبنان، البته همواره در 
درجه اول بــه یک بازیگر به جز دولــت لبنان پرداخته 
می شــود، یعنی به حزب الله لبنان، روابطش با ایران، 
ســوابق در منطقه و زدوخوردهــای فعلی نیروهایش 
با اســرائیل. اما، به  رغم اینکه ممکن است در نگاه اول 
به نظر نیاید، لبنان یک دولت مســتقر هم دارد و این 
دولت هم سهمی از بحث دارد. عبدالله بوحبیب، وزیر 
خارجه لبنــان اخیراً بــرای گفت وگویی که اندیشــکده 
»شــورای روابط خارجــی« برگزارکننده آن بوده اســت، 
در مقابل دبورا ایموس، استاد روزنامه نگاری دانشگاه 
پرینســتون نشســته اســت تــا بــه ســوالات او درباره 
وضعیــت خاورمیانه، اســرائیل، فلســطین و لبنان از 
نظرگاه مواضع دولت لبنان پاســخ دهــد و انتظارات، 
خواســته ها و ایده هــای دولــت بیروت را شــرح دهد. 
آنچــه از حرف هــای او برمی آیــد، ایــن اســت کــه دال 
مرکزی دولــت لبنان در ایــن زمینه، به پایان رســیدن 
اختلافات و به راه افتادن روند عادی در منطقه هســت 
و البتــه محتاطانه مشــخص هــم می کند کــه دغدغه 
طرف فلســطینی را دارد و تقصیرهایی را هم بر دوش 
اســرائیل می بیند. در عین حال به نظر می رسد، لااقل 
به تنهایی قدرت این را ندارد که ماجرا را به این ســمت 
ببــرد، به خصــوص در شــرایطی کــه حتــی در صحنه 
داخلــی هــم اوضاع را چندان به دســت نــدارد و حتی 
دولت بیــروت الان بــدون رئیس پیش مــی رود. البته 
بوحبیب در ادامه همین مصاحبه، در پاســخ به سوال 
یکی از حضــار که می پرســد، لبنانی کــه رئیس جمهور 
ضمــن  دارد،  اثرگــذاری  بــرای  اهرمــی  چــه  نــدارد، 
ان شاءاللهی که برای پیداشدن رئیس جمهور در سال 
جــاری دارد می گویــد، تــلاش نیروهــای وزارت خارجه 
لبنان بر این است که خود را در مقابل مشکلات صحنه 
داخلی ایزوله کند، اما در نهایت، از توضیحات خود او 
بر می آید کــه وضعیت ضعفی که دولــت بیروت دارد، 
باعث می شــود که دولت رســمی لبنــان حتی خودش 
هم انتظار این را نداشــته باشــد که نقش آفرین اصلی 
ماجرا باشــد و منتظر اقــدام دیگر بازیگــران در جهت 
خواســته هایش است. ترجمه این گفت وگو را در ادامه 

می خوانید:

Ó  فکــر می کنــم مــا هیچ وقــت خاورمیانــه را این طور 
ندیده ایــم. من از ســال ۱۹۸۲ در حال پوشــش اخبار 
خاورمیانــه بوده ام و هیچ زمانی به ذهنم نمی رســد که 
این طور ناآرامی دیده باشــم. شــما هم این احســاس را 
دارید که این زمان متفاوتی اســت و نمی دانید عاقبت 

چه خواهد شد؟
درست است، چون کشتار و ویرانی بدتر از هر زمانی پیش از این 
اســت. آنچه در ۷ اکتبر اتفاق افتاد و بعد واکنش اسرائیلی ها، 
با هر زمان دیگری در منطقه، بســیار بســیار متفاوت اســت. 
جنگ های زیادی هم داشته ایم، حتی بین غزه و اسرائیلی ها. 
آن جنگ ها در این بُعد نبودند. در این سطح از کشتار و ویرانی 
نبودنــد. امــروز اوضاع خیلی بد اســت و این احتمــالًا دلایل 
بسیار بسیار بزرگی به ما می دهد که ما، همه مان، از صلح بین 

فلسطینی ها و اسرائیلی ها حمایت کنیم.
Ó  اما موضوع بیشــتر از صرفاً غزه است. آمریکایی ها را 

دارید که دارند حوثی هــا را بمباران می کنند، حوثی ها 
که کشتی های حمل ونقل را بمباران می کنند، ایرانی ها 
پاکستانی ها را بمباران می کنند، پاکستانی ها ایرانی ها 
را. منظورم این اســت که فقط غزه نیســت، بلکه تمام 
منطقــه در آشــوب اســت. اینجاســت کــه از خودتان 
می پرسید: چرا همه دارند سعی می کنند بقیه را بزنند؟
خب مــن نمی دانم. قطعی نیســت که آنچه بیــن ایرانی ها و 
پاکســتانی ها دارد اتفاق می افتد خیلی به آنچه در اســرائیل 
اتفــاق می افتد، مربوط باشــد. اما همه این هــا باعث دغدغه 
هستند. به خصوص ایران. این دغدغه بخشی از بازی ای است 
کــه در خاورمیانــه داریم. ما در بیروت بعد از دو ســه هفته که 
اوضاع کمی آرام شــده، به وضعیت عادی برگشته ایم، ولی در 
جنوب جنــگ داریم. یعنی وضعیت همه جای منطقه همین 
اســت. بنابراین نمی دانم این ها به هم مربوط هستند یا نه اما 
هیچ نشــانه ای نیســت که به آنچه بین ایران و پاکستان اتفاق 
افتاد، مربوط باشــند یا بین ایران و زدن سوریه، یا آن بخش از 

سوریه که تحت اشغال ترکیه است.
البته ایران دخیل اســت. جنبش های مقاومتی بسیاری دارد 
که واقعاً با ایران در تعامل هســتند و به ایران مربوط هستند؛ 
شــامل حزب اللــه، گروه هــای عراقــی و گروه های ســوری. 
می بینیــم که دولت ســوریه بی طرف اســت و کاری به جنگ 
نــدارد اما می بینید که خیلی مناطق در ســوریه، کمی درگیر 

جنگ هستند. 
Ó  قطعــاً. وقتــی اخبــار را می خوانیــد، می بینیــد که  

اســرائیل می گوید قصد دارد درگیری با حزب الله را در 
مرز لبنان بالا ببرد، اگر به زودی یک توافق دیپلماتیک 
حاصل نشود. این خبر از واشنگتن پست است. اعلام 
این موضوع هم براساس مصاحبه ها با مقامات لبنانی، 

اندیشکدهها

دردسر کاندیدای ضدجنگ 
برای پوتین

بوریــس نادژدیــن، کاندیدایی با شــانس انــدک برای 
ریاســت جمهوری روسیه شــده اســت. تلاش او برای 
جمع آوری امضــای کافی جهت شــرکت در انتخابات 
ریاســت جمهوری ماه مارس، شــوک سیاســی ایجاد 
کرده اســت. بیــش از ۲۰۰ هزار نفــر در حمایت از این 
سیاســتمدار که علناً ضدجنگ است، حاضر شده اند و 
صفوف طولانی در محل های جمع آوری امضا در سراسر 
کشــور ایجاد شده اســت. در میانه سرکوب مخالفت ها 
در روســیه، آن هایی که در چنین صفوفی ایستاده اند، 
در حــال اعلام یک موضع سیاســی آگاهانه هســتند. 
در نهایت، محتمل ترین ســناریو این است که نادژدین 
اجازه شــرکت در انتخابات نخواهد یافت؛ اما موفقیت 
او هم از ســوی ساختار مستقر قدرت در روسیه از سوی 
مخالفان ساکت کشــور مورد توجه قرار خواهد گرفت.
اولین بار که نام نادژدین به عنوان کاندیدا مطرح شــد، 
بیشتر کارشناسان فرض را بر این گذاشتند که او کارزاری 
ملایم در هماهنگی نزدیک با کرملین خواهد داشــت. 
هدف اجازه به چنین کارزاری این بود که کمی تنوع به 
تصور اضافه شود، مشارکت افزایش یابد و بعد وقتی او در 
نهایت، عدد کوچکی از رأی به دست می آورد، درباره این 
سروصدا کنند که سیاستمداران لیبرال در روسیه چقدر 

نامحبوب هستند.
نادژدین در بیشتر عمر حرفه ای خود، در گروه های 
سیاســی وفــادار به کرملیــن فعال بــوده اســت. او به 
ارتباطاتش بــا ناظر قدرتمند صحنه سیاســت داخلی 
کرملین، یعنی ســرگئی کیریِنکو هم مشــهور است که 
بیش از ۲۵ ســال روابط نزدیک با او داشته است. وقتی 
کیرینکو در سال ۱۹۹۸، مدت کوتاهی نخست وزیر بود، 
نادژدین دستیارش بود. با توجه به سابقه اش، او فاصله 
زیادی با جایــگاه گزینه پرســروصدای مخالفین دارد. 
ســابقه او نشــان می داد او گزینه مناسبی برای جایگاه 
کاندیدای ملایم لیبرال در برنامه کرملین بود و احتمال 
زیادی هست که مذاکرات اولیه ای هم در این باره انجام 
شده باشد. احتمالًا پاداش او هم اجازه کسب کرسی در 
دوما یا لااقل یک پارلمان منطقه ای می شــد؛ اما به نظر 
می رســد در نهایت کرملین این ایده را کنار گذاشــته و 

نادژدین تصمیم گرفته به تنهایی اقدام کند.
حالا نادژدین در مسیر بسیار متفاوتی است. طبیعت 
مواضع علنی او حاکی از این اســت کــه امکان ندارد او 
گزینه بازی خراب کن یا تحت مدیریت کرملین باشــد. 
مانیفست انتخاباتی اش می گوید پوتین دارد »روسیه را 
روبه عقب، به گذشته می کشد«  و »پوتین اشتباه مهلکی 
کرد« وقتی به جنگ اوکراین رفت و کشــور »به ســرعت 
به ســمت فئودالیســم قرون وســطایی و کهنه پرستی 
مــی رود.« کرملین هیچ وقت نمی پذیرد کســی چنین 
حرف هایی بزند. در نهایت، واقعاً مهم نیســت چه چیز 
الهام بخش نادژدین شده تا یک کارزار مخالفت واقعی راه 
بیاندازد. آنچه مهم تر است اینکه او به سرعت، مرکز تجمع 
روس هایی شــد که مخالف جنگ در اوکراین هستند و 

آن هایی که می خواهند تغییری در رژیم ببینند.
حمایــت از نادژدین، راهی امــن و قانونی برای ابزار 
مخالفت سیاسی شده است. صفوف امضاکنندگان هم 
بیشــتر و بیشتر شبیه تجمع مخالفان شــد. روس های 
ضدجنگ توانســتند ببینند که تنها نیستند. در واقع، 
اصلًا به این خاطر صف درســت شــد که ستاد نادژدین 
انتظار چنین حمایتی را نداشت. به شکلی متناقض، این 
به نفع شان شد و تصاویر صف بستن مردم برای حمایت 
از نامزد ضدجنگ به ســرعت در اینترنت پخش شدند. 
ارزش این تصاویر صرفاً احساسی نیست. با نزدیکی آمار 
تجمعات مخالفان در ســال های اخیر و آمار امضاهای 
حمایت، نادژدین ثابت کرده است که همه مخالفان رژیم 

فعلی، کشور را ترک نکرده  اند.
بعد چه خواهد شــد؟ به احتمال قوی، کمیســیون 
مرکزی انتخابات صرفاً شــرکت او در انتخابات را ممنوع 
خواهد کرد. ســابقه هم داشــته اســت: کارشناســان 
دست خط می گویند بخشی از امضاها جعلی هستند و 
اگر در مقابل شکایتی شود، دادگاه از این حرف حمایت 
خواهد کــرد. اگــر نادژدین ردصلاحیت شــود و وقتی 
چنین شــود، هیچ اعتراض قابل توجــه خیابانی در کار 
نخواهد بود. خطرش زیادی بالاست. با این حال، مردان 
و زنان این صفوف در انتظار فرصت های دیگر برای ابراز 
مخالفــت خواهند بود. حامیان نادژدین ممکن اســت 
به دردسر انتخاباتی هم تبدیل شوند، برای مقاماتی که 
می خواهند هم رکورد مشارکت درست شود و هم بالاترین 
میزان رأی برای پوتین.مهم تر از همه اینکه کارزار او اثری 
برعکس منظور کرملین داشته است. آن ها می خواستند 
با اســتفاده از او نشــان دهنــد ایده هــای دموکراتیک 
چقدر نامحبوب هســتند، اما نتیجــه عکس گرفته  اند. 
تصاویر مردم در صفوف حمایت از کاندیدای ضدجنگ 
ضدپوتین ثابت کرده اســت، هنوز روس های بســیاری 

هستند که مایل به تغییر سیاسی اند.
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